
»چارقدی پر از ماهی‌گلی« کتابی است دربردارنده خاطرات 
مادران شهدا در استان هرمزگان

مادرانی با دامانی به وسعت دریا

زنــی بــا چشــم‌هایی بارانی کــه چهــره‌اش در پَسِ یــک برقع طلایی 
پنهــان بــود. این همه‌ آن چیزی بود که از طرح جلد به چشــمم آمد 
و خــب برای من که ذهن و چشــمانم قبل از عنــوان به طرح جلدها 
جذب می‌شــوند، یک مورد اســتثنایی بود. حتی آن ماهی‌ گلی‌هایی 
کــه گویــی زن پوشــیده در چــادر را طــواف می‌کردند. این‌هایــی را که 
برایتــان گفتم از پشــت شیشــه‌ کتاب‌فروشــی دیدم. کتابی بــا عنوان 
»چارقــدی پــر از ماهی‌گلی« که ســوره مهر آن را چاپ کــرده و زیبا و 

شیک روی طاقچه کتابفروشی‌ها نشسته است.
نتوانســتم از عنــوان و طرح جلــد، موضوع آن را متوجه شــوم. اما در 
همــان چنــد صفحــه ابتدایی کتــاب، نویســنده از هرمزگان نوشــته و 
من را به دیدن و خواندن خاطرات مادران شــهدای آن دیار ‌نشــاند. 
مادرانــی که خاکریز دوم مقاومت بودند، همان‌هایی که با روحیه‌ای 
لطیــف و از دلتنگی بر سروســینه می‌زدند، اما با بــردن نام علی‌اکبرِ 
امام حســین، بــا صلابــت، فرزندان خــود را راهی جبهــه ‌می‌کردند. 
معصومه هوشمند از زنانی نوشته که در روستاها و شهرهای کوچک 
زیسته‌، از مرکز فاصله داشته‌اند، اما از انقلاب و جنگ دور نبوده‌اند!

موضوع اصلی روایت‌های کتاب، گفتن از حس و لحظه‌هایی اســت 
که هر کدام از مادران شــهدا در جنگ و زمان شــنیدن خبر شــهادت 
فرزندشــان تجربه کرده‌اند. هوشمند در این کتاب، به سراغ مادرانی 
رفته که یک یا دو فرزند خود را در جبهه از دست داده‌اند. فرزندانی 
که یا هنوز مفقودالاثرند یا با سر و بدنی زخمی و سوخته میان کفن و 

تابوت، به خانه بازگشته‌اند.
می‌خوانــم و صفحــه به صفحه جلــو می‌روم. با مریم، مادری آشــنا 
می‌شــوم که در کودکی پدر از دست داده، در چهارده سالگی عروس 
خانــه‌ خلیــل شــده و البته خیلــی زود نبود همســر او را داغــدار کرده 
است. همسری که طاقت داغ دیگری ندارد، اما ده سال از فرزند دوم 

بی‌خبر اســت و بعــد از آن همه چشــم‌انتظاری، تنها یک جمجمه، 
چنــد اســتخوان و یــک پلاک از فرزند شــانزده ســاله‌اش به دســتش 

‌می‌رسد.
مریــم اما تنها مادری نیســت که لابــه‌لای صفحات کتــاب، انتظار را 
برایــم تفســیر کرد. زینــب پیش رویــم نشســته و از خاطــرات جنگ 
جهانــی دوم می‌گویــد. از تــرس بی‌خانمانــی و روزگار ســختی کــه 
گذشته، از پذیرفتن مادری برای فرزندان همسر تا هفت فرزندی که 
در خانه خود و با کمک قابله به دنیا آورده و از فرزندی که از تاریکی 
شــب می‌ترســیده، اما شــب‌ها توی مســجد کشــیک می‌داده است. 
فرزاد، همان پســرک ترســوی کشــیک دهنده اســت که نامه آخرش 
چهار روز بعد از شــهادت به دســت خانواده و مادر می‌رســد: »چند 
روزی اســت در محاصره هستیم؛ یک قمقمه آب داریم بدون غذا و 

چند نفر هم‌رزم هستیم و تعدادی هم اسیر داریم...«.
نویســنده ســاعت‌ها مصاحبه از مادران مســن شــهدا را با یــادآوری 
خاطراتی پر از غصه و اندوه، با زبانی روان و خودمانی به رشته تحریر 
درآورده اســت. گویــی هرکــدام در اتاقی کوچک کنار تو نشســته‌اند و 

آلبوم زندگی‌شان را آرام آرام ورق می‌زنند.
قبل از خواندن خاطرات کوکب، این اســم برایم یادآور همان کوکب 
خانــم کتــاب فارســی اول دبســتان بــود و خانــواده‌ای کــه همــه کنار 
ســفره‌ نشســته بودند، اما بــا خواندن خاطرات کوکب اســدزاده، زنی 
از هرمزگان این نام برایم اینگونه تفســیر شــد: مادر چهار رزمنده‌ای 
که همزمان در جبهه بودند و خود او هم در ســتاد پشتیبانی خدمت 
می‌کرده اســت؛ مادری که هنوز چشــم به راه محمدرضایش اســت. 
»محمدرضا گم شــد؛ آن هم در بیســت و دو سالگی، بین گرد و غبار 
سپاه دشمن، در گل‌ولای دجله، در تیررس ستون پنجم، در معرض 
اســارت دشــمن. نمی‌دانــم. فقط می‌دانــم که محمدرضا گم شــد. 

کلمه مفقودالاثر دیگر برایمان معنادار شده بود.«
مریم، بانوی دیگری اســت که هوشمند خاطراتش را گردآوری کرده 
اســت. او مادر دو شــهیدی اســت که بــه فاصله یک ســال از یکدیگر 
شــهید شــده‌اند و در دو قبــرِ کنــار یکدیگــر قــرار گرفته‌انــد. »یک روز 
شــهید آورده بودند و مثل همیشــه برای تشــییع شــهدا رفتــه بودم. 
متوجــه شــدم که قراراســت یکی از شــهدا را کنار حســین دفن کنند. 
بدو رفتم جلو و گفتم:نمی‌ذارم کســی رو اینجا خاک کنید. بچه‌های 
من دوبه‌دو توی جبهه‌ان. شــاید شــهید بشن.« شــاید حالا هم که ما 
ایــن خاطــرات و یادآوری‌ها را می‌خوانیــم این حرفِ مــادر برایمان 
عجیــب باشــد، همانگونه که آن جمعیــت در آن روز بــه مریم نگاه 
کردند و ناراحت شــدند. من اما به نوع نگاه و تربیت او فکر می‌کنم. 
»جمعیتی که دوروبَرم بودند از حرفم ناراحت شــدند و گفتند: مادر 
شــهید رایکا، چرا زبــون به بــدی می‌چرخونی؟ گفتم:نــه، چه بدی! 

شهادت سعادته. نمی‌ذارم کسی رو اینجا خاک کنید.«
و جاریــه که از اســحاق برایم می‌گوید. نوزادی کــه خونش را نذر خدا 
کــرده بود. »نوزاد ســیاه و کبود شــده بود. همه بدنــم می‌لرزید. گریه 
می‌کــردم و می‌گفتم:خدایا، پســرم از دســت رفــت. ای خدا نگهش 
دار... نذار خونش هدر بره… نذر خودت… ان‌شــاءالله که خونش در 

راه تو بریزه.«
معصومه هوشمند در این نوشته دستمان را گرفته، از بندرعباس تا 
سیرجان کشانده و در قشم پاگیرمان کرده است. او در این سفر، ما را 
با زنانی آشــنا کرده که ســواد خواندن و نوشتن ندارند اما با دل‌هایی 
روشــن و نورانی فرزندانی تربیت کرده‌اند که باید.. شاید عصاره این 
نوع نگرش و تربیت همان شعری‌ســت که ورد زبان شهید غلام‌شاه 

ذاکری قشمی بود.
آنکس که تو را شناخت جان را چه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند...
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 حال و هوای یک روز زمستانی در قطعه شهدای بهشت زهرا 
در سالروز وفات حضرت‌ ام البنین)س( و روز تکریم مادران و همسران شهدا
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راست صفیه پاشایی  مادر شهیدان چنگیزی / چپ: پری چنگیزی همسر شهید ایرج چنگیزی

صبــح یــک روز وســط هفتــه اســت و برخلاف 
تصــورم که بهشــت زهــرا آخــر هفته‌ها شــلوغ 
می‌شــود، قطعه شهدا با حضور خانواده شهدا 
و دوستدارانشان بخصوص مادران و همسران 
شــهدا شــلوغ اســت. بعد از مدت کمی متوجه 
می‌شــوم اینجــا زندگــی نه فقــط آخــر هفته‌ها 
بلکــه هــر روز بــا حــال و هوایــی خــاص جریان 
بســیار  قطعــه  ایــن  در  مــادران  حضــور  دارد. 
پررنــگ اســت تــا آنجا که بــه هر طــرف نگاهی 
بیندازیــد شــاهد صحنه‌هــای عاطفــی مادرانه 
خواهید بود. مادران و همســرانی که به تبعیت 
از بانــوان بزرگی چون حضــرت‌ام البنین)س( 
الگوی صبر و صلابت شــدند. حتماً حرف‌های 
نگفته یا غصه‌های زیادی در دل هرکدام‌شــان 
اســت امــا اینجــا هیچکــس احســاس تنهایــی 

نمی‌کند.
مــادری بــر ســر مــزار شــهیدش نشســته و 

بعــد از اینکــه کلی قربــان صدقــه‌اش می‌رود، 
دیــدارش  بــه  بــاران  و  بــرف  می‌گویــد:»در 
طــرف  چهــار  اســت.  جگرگوشــه ام  می‌آیــم. 
شــب‌ها  و  گذاشــته‌ام  را  عکس‌هایــش  اتاقــم 
هــم تنهایــش نمی‌گــذارم و کلی بــا او صحبت 

می‌کنم.«
چنــد قدم آن طرف‌تر مــادر دیگری که روی 
چهارپایــه روبــه‌روی عکــس پســرش نشســته 
و برایــش قــرآن می‌خوانــد، می‌گویــد: »همــه 
ســرمایه زندگی من اینجاســت، بــا اینکه راهم 
دور اســت امــا مــن اگــر هــر روز اینجا بــه دیدار 
پســرم نیایم می میــرم. اینجا کــه می‌آیم جان 

دوباره می‌گیرم و روزم تازه شروع می‌شود.«
ساعت نزدیک 10 صبح است و قطعه شهدا 
هر لحظه شــلوغ‌تر می‌شــود. مــادری همراه با 
دختــر و نــوه‌اش کــه تازه رســیده‌اند، مشــغول 
ریختــن آب و گلاب روی مــزار هســتند. دختــر 
کوچولــو آن اطراف مــی‌دود و می‌خندد، دختر 
جوان با جعبه خرما به طرفم می‌آید، نسبتش 
با شــهید را می‌پرســم کــه می‌گوید:»اینجا مزار 

پدرم اســت. البته من هم برادرم شــهید شــده 
و هــم همســرم.« رو بــه دخترش که بــه زمین 
مراقــب  می‌گوید:»زینــب  و  می‌کنــد  می‌افتــد 
بــاش!« نزدیــک مــی‌روم تــا بــه مــادرش هــم 
ســام کنم و فاتحه‌ای بخوانــم، مادر با صورت 
مهربانــش و با روی گشــاده جوابــم را می‌دهد. 
همــه این مــادران بر ســر اعتقادی که داشــتند 
هنوز هم هستند و وقتی از او می‌پرسم پشیمان 
نیســتید که هــم همســرتان و هم پســرتان را از 
دســت دادیــد؛ می‌گوید:»بــرای چــی پشــیمان 
باشم دخترم، نه؛ همه‌شان در راه خدا رفته‌اند 
و بــه آرزویشــان رســیده‌اند. مــا خانواده شــهدا 

فقط می‌خواهیم راه شهیدان‌مان گم نشود.«
دوبــاره بــه دختــرش رو می‌کنــم و راجع به 
شــهادت همســرش از او می‌پرســم کــه جواب 
می‌دهد:»مدافــع حــرم بود؛ همیشــه با افتخار 
می‌گفت من ســربازم و تا آخرعمرم هم سرباز 
می‌مانــم. در اولیــن اعزامش به ســوریه از من 
خداحافظــی کــرد و گفت:»من یک مســافرت 
می‌خواهــم بروم...« با اینکــه دخترمان تازه به 

مرجان قندی
خبرنگار
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 تاریــخ مبــارزات شــیعه فراز و نشــیب‌های 
بســیاری دارد. لحظاتی آمیخته با ایســتادگی، 
تاریــخ  حماســه.  و  شــوق  انــدوه،  مقاومــت، 
زنــان  حضــور  صحنــه  از  اســت  پــر  اســام 
سرنوشت‌ساز؛ مادران و همسرانی که صبورانه 
گرانقــدر  همســر  کلابیــه  فاطمــه  ایســتادند. 
حضــرت  بــه  معــروف  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ام‌البنیــن)س( در بین زنان تاریخ‌ســاز اســام 
جایــگاه ارزشــمندی دارد؛ بانویــی کــه هرچــه 
داشــت در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم کرد 
تا اســام پایدار بمانــد. در عصری کــه تاریکی 
ســتم همه‌جا را فراگرفته و غبار شــک و تردید 
بــر دل‌ها ســایه افکنده بــود؛ ام‌البنیــن)س( با 
بصیرتی مثال‌زدنی حق را از باطل تشــخیص 

داد و به حمایت از امام زمانش برخاست.
او 4 فرزنــد برومنــد خود را فدای جانشــین 
خلــف پیامبــر خاتــم کرد تــا دین اســام زنده 
شایســته  را  او  کــه  بــزرگ  بــس  کاری  بمانــد؛ 
دریافــت لقــب »بــاب الحوائــج« کــرد. حــالا 
قرن‌هــا از واقعــه عاشــورا گذشــته اســت، امــا 
هنوز هم هســتند زنانی که بــا اقتدا به حضرت 
ام‌البنین)س( برای دفاع از اسلام پا به میدان 

گذاشته و دل از همسر و فرزند برداشته‌اند.
زنانــی چــون صفیــه پاشــایی که ســه ســرو 
برومنــد خــود را در دفاع از وطــن تقدیم کرد و 
همســرش هم جانباز شیمیایی شد. بانویی که 
چهل سال است رنج فراق فرزندان را صبورانه 
تحمــل می‌کنــد بی‌آنکه خم بــه ابــرو آورد که 
معتقــد اســت آنهــا را در راه سیدالشــهدا)ع( 
تقدیم کرده اســت. صفیه مادر شهیدان ایرج، 
و  اســت  چنگیــزی  ارســان)مجید(  و  ســعید 
همســر جانباز شیمیایی رســتم چنگیزی. زنی 
قامت خمیده، اما استوار در روستای »شِوِرین« 
از دهســتان سنگســتان همــدان؛ روســتایی که 
مردانش بــه دفاع از کشــور در جنگ تحمیلی 
برخاسته و زنانش با پخت نان و دوخت لباس 

از جبهه‌های نبرد پشتیبانی می‌کردند.
ëëبه شهادت پسرانم افتخار می‌کنم

صفیــه پاشــایی در گفت‌و‌گــو بــا »ایــران« از 
آن روزهــا می‌‌گوید: »همســرم حاج رســتم در 
پشتیبانی از جبهه نبرد با جهاد و سازمان‌های 
مربوطــه همــکاری می‌کــرد. او مــواد غذایــی 
خــام مانند گوجه فرنگــی، آرد و قند را به خانه 
می‌آورد تا با کمک زنان روستا برای رزمندگان 

رب گوجه، ترشی و مربا بپزیم. برخی زنان هم 
نان می‌پختند و برخی قند می‌شکستند. 

ســه پسر از شــش پســرم را در راه اسلام فدا 
کــردم تــا ادای دین کرده باشــم. اولین شــهید 
خانــواده، ایرج بود. ســعید چند مــاه بعد از او 
به شــهادت رســید و در یک سال داغ دو فرزند 

دیدم.
با این حال شــهادت دو پســرم مانع کمک 
به جبهه نبرد که نشــد بلکه انگیزه ما را بیشــتر 
کــرد تــا راه آنهــا را ادامه دهیم. هــر بار دلتنگ 
می‌شدم به یاد مصائب اهل بیت)ع( در کربلا 
می‌افتادم و مادرانی که فرزندانشان را با شوق 
بــرای دفاع از اســام به میدان می‌فرســتادند. 
تصــور رنج‌های آنها کــه فرزندانشــان در برابر 
چشمانشــان تکه‌تکه شــده بود؛ آرامم می‌کرد 
و شــرمنده‌ می‌شــدم وقتــی فکــر می‌کــردم در 
برابر آنهــا کاری نکرده‌ام. حضرت زینب)س( 
و حضــرت ام‌البنیــن)س( همــه پسرانشــان را 
در کربلا تقدیم کردند و من ســه پســر از شــش 
پســرم را و معتقدم من در برابر این همه ایثار 

چون ذره‌ای در برابر خورشیدم.
شــهادت ایــرج انگیــزه حضــور در جبهــه را 
برای مردان خانواده ما بیشتر کرد. سعید بعد 
از او بــه جبهــه رفت و ارســان و همســرم هم 
بعــد از او راهــی جبهه شــدند. معتقــد بودیم 
باید با دشــمن بعثی بجنگیم. همســرم حاج 
رســتم در جبهه شــیمیایی شــد و در تمام این 
سال‌ها با این رنج هرطور بود کنار آمد تا اینکه 

سه سال پیش در 89 سالگی درگذشت.
ایــرج مــرداد 1362 و ســعید اســفند همان 

سال شــهید شد. ارســان هم 1365 در جزیره 
مجنون به شــهادت رسید. ســه فرزندی که در 
کار کشــاورزی کمک حال پــدر بودند، اما چون 
خــاک وطن، دیــن و ناموس ما در خطر بود به 

جبهه رفتند.
از بین این سه تنها ایرج متأهل بود. پاسدار 
بود، ســعید هم بسیجی و ارســان که در خانه 
مجید صدایش می‌زدیم؛ جهادگر و سنگرســاز 

بی‌سنگر بود.
ایرج که به شــهادت رسید؛ ســعید با اصرار 
راهــی جبهــه شــد. متولــد 1343 بــود و در 19 
ســالگی بــه جبهه رفــت و چند ماهــی در آنجا 
مانــد تــا اینکه یکــم اســفند 1362 در عملیات 
بــه  چنگولــه  عملیاتــی  منطقــه  و   5 والفجــر 
شهادت رسید. او هنگام شهادت فرمانده یکی 
از گردان‌هــای تیــپ امیرالمؤمنین)ع( اســتان 

ایلام بود.
اســت.  خانــواده  شــهید  ســومین  ارســان 
چنــد بار بــرای اعــزام داوطلب شــد، اما چون 
دو برادرش شــهید شــده بودنــد؛ او را به جبهه 
نمی‌‌فرســتادند. بــه همیــن دلیــل اســمش را 
بــود مجیــد رســتمی.  تغییــر داده و گذاشــته 
حتــی نشــانی منزل پــدرش را نداده بــود که او 
را نشناســند. او متولــد 1340 بــود و در جبهــه 
به نیروهای جهاد ســازندگی کمــک می‌کرد تا 
اینکه 21 خرداد 1365 در جزیره مجنون بر اثر 

اصابت خمپاره به شهادت رسید.
حــالا بــا گذشــت نزدیک بــه چهل ســال از 
آن زمــان و با اینکه به‌شــدت دلتنگ فرزندانم 
هســتم به شــهادت آنهــا افتخــار می‌کنــم و از 

گفت‌وگوی »ایران« با مادر شهیدان ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی

فقط ادای دین کردم

جمع‌مان اضافه شــده بود و دوست نداشتم 
از او دور باشم می‌دانستم باید با او همراهی 
کنــم و فقــط بهــش گفتم خــدا نگهــدارت و 
زیارتــت قبول. همســرم ســال ۹۳ به ســوریه 

رفت و ۹۵ شهید شد.«
همانطــور کــه بغــض گلویــش را گرفتــه 
بغلــش  در  ســفت‌تر  را  کوچکــش  دختــر 
می‌گیــرد و ادامه می‌دهد:»چــون پدرش در 
راه محافظــت از حــرم حضــرت زینب)س( 
به شــهادت رسید اســمش را زینب گذاشتم. 
باقــی  برایــم  کــه  یــادگاری  ارزشــمندترین 

گذاشت.«
مزار دیگــری آن اطراف دورش شــلوغ‌تر 
اســت و چنــد خانم باهــم در حــال خواندن 
زیــارت عاشــورا هســتند، از آنجــا می‌گــذرم، 
کمی آن طرف‌تر مادری با دستمال کوچکی 
که در دستان لرزانش دارد خاک روی شیشه 
قــاب عکــس را می‌گیــرد و در آخــر رویــش 
را می‌بوســد. او آخریــن دیــدار بــا پســرش را 
این‌طــور تعریف می‌کند:»خــودم راهی اش 
کــردم. بــا آن قد رعنایش در آغوشــم گرفت 
و گفت:»حلالــم کــن مامــان جــان« آن روز 
بیشــتر از دفعه‌های گذشــته تو آغوشم ماند 
بــه  دیدارمــان  می‌دانســت  خــودش  شــاید 
را  اش  دامــادی  آرزوی  افتــد.  مــی  قیامــت 
داشتم اما خودش آرزوی شهادت داشت.«

همــه آنچــه از ایــن مــادران و همســران 
شــهدا شــنیده‌ام را در ذهنــم تصویرســازی 
چطــور  می‌گویــم  خــودم  پیــش  و  می‌کنــم 
بــدون  و  خالصانــه  اینقــدر  آنهــا  تــک  تــک 
را  داشته‌هایشــان  عزیزتریــن  چشمداشــت، 
در راه دفــاع از دیــن و مملکــت داده‌انــد و با 
همه دلتنگی و ســختی‌های زندگــی این‌طور 
صبورانــه رفتــار می‌کننــد. در همیــن احــوال 
چشــمم بــه خانمی کــه روی ویلچر نشســته 
و دو نفــر آقا کــه همراهش هســتند می‌افتد، 
هرچــه نزدیک‌تر می‌شــوم چروک‌های روی 
روی  قامتــش  خمیدگــی  و  خانــم  صــورت 
ویلچــر کــه نشــان از کهولت ســن‌اش اســت 
بیشــتر برایــم مشــخص می‌شــود. هنــوز بــه 
آنهــا نرســیده‌ام کــه پیش دســتی می‌کنــد و 
بــا لهجه‌ای شــیرین ســام می‌کند، انــگار که 
من را از قبل می‌شناســد. خجالت می‌کشــم 
و ســام می‌کنــم.از تاریــخ روی ســنگ مــزار 
حــدس می‌زنــم بایــد پســرش باشــد، انــگار 
بازهــم ذهنــم را می‌خواند می‌گویــد: »چهار 
پســر دارم که زمان جنگ همه آنها به جبهه 
رفتنــد. دو تــا از آنهــا شــهید شــدند و این دو 
پسرم )اشاره به دو آقایی که کنارش ایستاده 

بودند( جانباز شــدند. محمدم 16 ساله بود، 
سال 61 در عملیات والفجر مقدماتی شهید 

شد.«
به‌همــان آرامــی که از پشــت ماســک‌اش 
بــا  و  می‌زنــد  گریــه  زیــر  می‌کنــد  صحبــت 
نگاهی که به اســم روی مزار می‌اندازد ادامه 
می‌دهد:»نمــی دانــم چــرا در ایــن ســال‌ها 
محمــد کمتر بــه خوابم می‌آیــد. خودم هم 
کــه پــا نــدارم تند تنــد اینجــا بیایم و ســرش 
بزنــم. امیدوارم زودتر ایــن دلتنگی تمام...« 
می‌کنیــم  قطــع  را  صحبتــش  باهــم  همــه 
کنــد.  کامــل  را  جملــه‌اش  نمی‌گذاریــم  و 
فکــر می‌کنــد کــه مــا را ناراحــت کرده اســت 
از کیــف کوچــک دســتی اش  بــرای همیــن 
شــکلات‌های ریز رنگی در مــی‌آورد و تعارف 
می‌کند. برایشان آرزوی سلامتی می‌کنم و از 

جمع‌شان دور می‌شوم.
بــه چند مــزار کوچک که رویشــان شــهید 
گمنام حک شــده می‌رسم. صدای نامفهوم 
نجــوای خانمــی کــه تنهــا روی زمیــن ســرد 
نشســته و چــادرش را روی صورتش کشــیده 
بــه گوشــم می‌رســد. کمــی صبــر می‌کنــم تا 
ببینــم می‌توانــم بــا او هــم صحبتی داشــته 
باشــم. کمی طول می‌کشــد اما بالاخره انگار 
که کمی آرام شــده چــادر را از روی صورتش 
برمــی دارد و متوجــه ایســتادنم در کنــارش 
می‌شــود. دســتمالی بــه ســمتش می‌گیــرم 
تــا اشــک‌هایش را پــاک کنــد. تشــکر می‌کند 
و می‌خنــدد از چشــم‌هایش و لبخنــدی کــه 
گریه‌هــا  آن  از  بعــد  می‌کنــم  فکــر  می‌زنــد، 
احســاس ســبکی دارد. از او می‌پرســم شهید 
دارید؟ بغضش را قورت می‌دهد و می‌گوید: 
»بیشــتر از 30 ســال اســت که منتظر برادرم 
هســتیم اینجا کــه می‌آیم احســاس نزدیکی 
بــه او می‌کنــم. مادرم همیشــه چشــمش به 
در اســت و منتظــر خبــری از بــرادرم اســت. 
خیلــی  اســت،  ســخت  خیلــی  بی‌خبــری 
سخت.« از صحبت‌هایش می‌شد فهمید که 
از بعضی بی‌مهری‌ها دلگیر اســت اما بیشتر 

از این هم چیزی نمی‌گوید.
با شنیدن صحبت‌های مادران و همسران 
شــهید به نامگــذاری مناســب 26 دی ماه با 
عنــوان روز تکریم مادران و همســران شــهدا 
کــه همزمان با وفات حضرت‌ام البنین)س( 
است بیشتر پی می‌برم. تک تک آنها با تمام 
دلتنگی و چشــم انتظاری هایشــان لحظه‌ای 
و  نکرده‌انــد  شــک  فرزندشــان  ایمــان  بــه 
زینب‌گونه حامی آرمان شهدایشــان هستند 
و به همه ما درس صبر و پایداری می‌دهند.

اینکه توانســته‌ام برای پایداری اســام کاری 
کنم؛ خوشحالم.«

ëëعکس بچه‌هایش را پاره کرد
پری چنگیزی عروس بانو صفیه پاشــایی 
و همســر شــهید ایرج هم دومیــن زن صبور 
خانواده شــهیدان چنگیزی است؛ بانویی که 
در اوج جوانــی همســرش را همراهی کرد تا 
به جبهــه نبرد برود و پس از شــهادت او، دو 
فرزنــدش را بــه تنهایی بزرگ کــرد. او که در 
سن کم با پســرعمویش ازدواج کرده بود در 
کنار مادر شوهر برای پشتیبانی از جبهه نبرد 
گام برداشــت و از هیــچ کاری دریــغ نکرد. او 
همچنین 13 ســال فرمانده پایگاه مقاومت 

بسیج روستای شورین بوده است.
پــری چنگیــزی در گفت‌و‌گــو بــا »ایــران« 
از شــهدای خانــواده می‌گوید: »ایــرج متولد 
1334 بــود و مــن چنــد ســالی از او کوچکتــر 
بــودم. ســال 1358 بــا هــم ازدواج کردیم و 
دختــرم یک ســال بعــد به دنیــا آمــد. یادم 
هســت وقتی باردار بودم؛ غائله کردســتان و 
درگیری در آن منطقه آغاز شــده و همســرم 

برای کمک به رزمندگان رفته بود.
بعدها ایرج عضو سپاه پاسداران شد و تا 
زمان شــهادت در مناطق عملیاتی مختلف 
چون سر پل ذهاب و کرمانشاه حضور یافت. 
بعدهــا فرمانــده گــردان 154 حضرت علی 

اکبر)ع( لشکر 32 انصار استان همدان شد.
ایرج پس از ســه سال حضور در جبهه 15 
مرداد 1362 در عملیات والفجر 2 و منطقه 

عملیاتی حاج عمران به شهادت رسید.
ایــرج پیــش از آغــاز جنــگ تحمیلی هم 
کارهای خیریه زیاد انجام می‌داد مثل کمک 
بــه توزیــع نفــت یــا کمــک بــه خانواده‌های 
مســتضعف. همیشه دوست داشــت اولین 
شهید خانواده باشد و هیچ وقت اسیر نشود؛ 
ضمــن اینکــه آرزو می‌کــرد ماننــد حضــرت 

سیدالشهدا)ع( شهید شود.
آخــرش هم همان‌طور شــد کــه خودش 
می‌خواســت. خمپاره سرش را متلاشی کرد 

و پیکر بی‌سرش را به ما تحویل دادند. 
از  پیــش  »شــب  می‌گفــت:  همرزمــش 
شــهادت دیــدم گوشــه‌ای بــا خــودش نجوا 
در  هــم  کاغــذی  تکه‌‌پاره‌هــای  و  می‌کنــد 
دســتش اســت. دقت که کردم دیدم عکس 
تنها پسر و دخترش است. گفته بود: »علاقه 

به فرزندان نمی‌گذارد؛ شهید شوم.«

ایرج آن شب، عکس‌ها را پاره کرد تا پرواز 
کند و شــد یکی از 30 شهید روستای شورین. 
پــس از شــهادتش بــه همــراه مادر شــوهرم 
راهش را ادامه دادیم. با پخت ترشــی و مربا 

و بافت لباس گرم برای رزمندگان.
پدر شــوهرم مقدار زیادی کامــوا به خانه 
می‌آورد و ما هم به زنان روســتا می‌دادیم تا 
کلاه و شال ببافند و سپس آنها را جمع‌آوری 

می‌کردیم و به جبهه می‌فرستادیم.
شســتن پتــو، توزیــع آرد بیــن زنــان برای 
پخــت نان در تنور خانگی و بســته‌بندی آنها 
برای فرســتادن به جبهه از دیگر کارهایمان 
بــود؛ کارهایــی که هر کــدام زحمت خودش 
را داشــت و در کنــار همــه آنهــا کار خانــه، 
کشــاورزی و... هم  بود. حالا کــه به آن روزها 
فکر می‌کنم؛ متعجبم که چطور آن همه کار 

را انجام می‌دادیم.
بــرادر شــوهرهایم ســعید و ارســان هم 
مثــل برادرشــان ایــرج در کمــک بــه مــردم 
همیشــه پیشــقدم بودنــد. ســعید بچــه بــا 
بــه  ایــرج  از شــهادت  پــس  بــود و  محبتــی 

بچه‌هایم خیلی رسیدگی می‌کرد.
مجیــد هــم فــرد فعالــی بــود و همیشــه 
می‌گفــت که قلبــش را برای تکه تکه شــدن 
و  مــی‌زد  ســینه  روی  دســت  بــا  و  گذاشــته 
آخــرش هم همیــن طور شــد و خمپــاره به 
ســینه‌اش خورد و قلبش پاره پاره شد. وقتی 
پیکــر مجروحــش را بــه بیمارســتان انتقــال 
دادند؛ پزشکان نتوانستند کاری برای او کنند 

و هنگام عمل جراحی به شهادت رسید.«


